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تشییع پسر با لباس سفید 

شهید پارسا شکوهی‌شورمستی، جوانی از خطه سرسبز قائمشهر حین خدمت ســربازی طی حملات رژیم 
صهیونیستی در تهران شهید شــد.پدرش با اینکه در غم ازدست دادن پســرش به سختی قدم برمی‌داشت 

اما با لباس سفید در مراسم تشییع پارسا حاضر شد و دستان خود را با افتخار به علامت پیروزی بالا برد.

عالمی صادق بود
شهید اکبر مطلبی‌زاده، ثابت کرد که علم متعهد، مرزهای استکبار را درهم می‌شکند. او 23خرداد در حمله 
رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای ایران و استاد فیزیک بود. 

دوست و آشنا او را اینگونه توصیف می‌کنند:»در تحلیل‌ مسائل روز تعصب نداشت و‌ عالمی صادق بود.«

گزارش روایت تهران

دخترانم! مرا شفاعت کنید 

رقیه احمدی، مدیر مدرسه شهید رحمانی با ۲۵ سال سابقه 
در آموزش و پرورش، هنوز باورش نمی‌شود که صدای انفجار 

آن شب، آغاز داغی باشد که تا همیشه بر دلش بماند.
او که ســال‌ها فرزندان مردم را همچــون دختران خودش 
تربیت کرده، حــالا با غــم از دســت دادن دانش‌آموزان 
شهیدش، تنها به یک امید دل بسته است: شفاعت دختران 
معصومی که روزی با لبخنــد خداحافظی می‌کردند و حالا 

پر کشیده‌اند.
احمــدی از دختــران شــهید مدرســه شــهید رحمانی 
می‌گوید؛»خانه‌ام نزدیک مدرسه است. شب قبل صداهای 
انفجار را می‌شــنیدم، اما فکر نمی‌کردم که شهرک شهید 
چمران را زده باشــند. تا اینکه از گوشــه و کنار خبر ‌رسید 
که بلوک 12را زده‌اند. می‌دانســتم چند دانش‌آموز در آن 
بلوک دارم و مرتب پیگیر وضعیت آنان بودم و متأسفانه هر 
ساعت خبر شهادت یکی از بچه‌هایم می‌رسید. حال غریبی 
داشــتم که هرگز فراموش نمی‌کنم. کنار خانواده بودم اما 
خودم را روی زمین حس نمی‌کــردم. توی هوا معلق بودم. 
به دخترم ‌گفتم »دســت مرا بگیر تا بنشــینم.« می‌گفت 
»مامان، تو روی زمینی.« ولی من حــس می‌کردم روح از 
تنم جدا شده و در فضا شــناورم. باور نمی‌کردم و می‌گفتم 
این خبرهای شــهادت بچه‌های من اســت کــه هر لحظه 
می‌رسد...؟ آیما... زهرا... دخترهایی که تا از من خداحافظی 
نمی‌کردند نمی‎رفتنــد. زهرایی که حافظ قــرآن بود و در 
مراسم مدرسه، قرآن تلاوت می‌کرد. به بعضی از بچه‌ها خیلی 
وابســته بودم. برخی از بچه‌ها را به واسطه حضور و فعالیت 
مادرانشان در انجمن مدرسه، بیشتر می‌دیدم و می‎شناختم. 

قلبم زخمی رفتن‌شان است و فقط امید 
دارم که این دختــران مهربان، نازنین و 
صبور شــفاعت‌کننده ما باشند. از آنان 

می‌خواهم که دست مرا بگیرند.«

 می‌گفت از قافله شهادت جا مانده‌ام فاطمه لباف؛ خبرنگار

سماورعجیب قجری 
سماور از همان زمان ورودش 
به ایران ماجراها و اتفاقات 
جالبی رقم زد. یکی از این 
ماجراها حکایت ‌ساز زدن 
سماور »قمرالسلطنه« 
دختر فتحعلی‌شاه است. 
قمرالســلطنه همســر 
»میــرزا حســین‌خان 
سپهســالار« صدراعظم 

ناصرالدین‌شاه بود. قمر و همسرش هیچ اولادی نداشتند، اما 
در عوض ثروت فراوانی داشتند که به واسطه آن سرگرمی‌های 
زیادی در خانه فراهم می‌کردند .یکی از این سرگرمی‌ها‌ ساز زدن 
سماور روسی قمرالسلطنه برای مهمانان خانه بود. وقتی آب در 
این سماور به جوش می‌آمد، در اثر خروج بخار آب صدایی ایجاد 

می‌شد و مردم فکر می‌کردند سماور ساز می‌زند. 

پارک ملت؛ سال ۱۳۴۹  

سال ۱۳۴۵ پروژه ساخت بوستان ملت در 2 فاز آغاز شد. فاز اول 
بوستان ملت که امروز به موازات خیابان ولیعصر)عج( قرار دارد 
خیلی زود به بهره‌برداری رســید و میان شهروندان به نام »بلوار 
کنار جاده« معروف شد. منظور از جاده همان خیابان ولیعصر)عج( 
کنونی اســت که پس از جاده قدیم شــمیران یا همان خیابان 
شریعتی فعلی، ســاخته و تبدیل به دومین جاده دسترسی به 
شمیران شد. فاز دوم بوستان ملت ۶ سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۳ 
به پایان رسید که شامل 2 بخش تپه‌ای یعنی جنگل‌کاری‌های 
سمت سازمان صداوســیما و چمن‌کاری و گلکاری‌های سمت 

بزرگراه نیایش و خیابان سئول است.

شهید محمدعلی‌حسینی از رزمندگان دوران دفاع‌مقدس بود

صفحه‌آرا: سعید غفوری

محسن علی‌حسینی، پسر شهید، از روزهای کودکی و نوجوانی‌اش آغاز می‌کند، از دوستی‌ها و رفاقتی که با 
پدر داشته‌اند: »هر وقت در زندگی به مشکلی برمی‌خوردم، راهنمایی می‌کرد تا از آن عبور کنم. این رفاقت 
پدر که از بچگی ما را به‌خود نزدیک کرده بود باعث می‌شد تا پیش هرکسی درباره مسائل شخصی‌مان 
صحبت نکنیم. پدر مثل کوه پشتمان بود.« محسن از آخرین دیدار و لحظه تلخ شنیدن خبر رفتن پدر 
برایمان تعریف می‌کند:»روز عید غدیر خانه اقوام مهمان و کنار پدر بودم. مثل همیشه با همه معاشرت 
داشت و پر از انرژی بود. نمی‌دانستم آن شب آخرین دیدارمان خواهد بود. خبر شهادت پدر را هم تلفنی 
از یکی از دوستانش شنیدم. باورم نمی‌شد. درست 3 روز قبل، وقتی مستندی درباره شهدای دفاع‌مقدس 

تماشا می‌کرد، سری تکان داد و گفت سن ما به ۶۳ رسید، اما هنوز شهید نشده‌ایم.«

حسرت شهادت

فاطمه احمدی، همسر شهید، از سال‌های زندگی مشترکشان می‌گوید؛»مسئولیت‌پذیری برایش اولویت 
داشت. اگر جایی با کسی قرار می‌گذاشت طوری زمان را تنظیم می‌کرد که به موقع سر قرار برسد. نسبت به 
تنظیم و برنامه‌ریزی‌ کارها تعهد خاصی داشت. به بچه‌های فامیل و نوه‌ها که می‌رسید با آنها بازی می‌کرد و 
همیشه برایشان وقت می‌گذاشت. در کارهای خانه کمک حال بود و هر زمان که مهمان می‌آمد در پذیرایی و 
مرتب کردن خانه بی‌منت کمک می‌کرد. حجاب اهل خانه برایش در اولویت بود و همیشه به دخترها سفارش 
می‌کرد که با حیا و وقار در جامعه حضور داشته باشند. حتی در وصیتنامه‌‌اش هم به دختران سفارش کرده بود 
که حجابشان را رعایت کنند و فرزندان باتقوا تربیت کنند.« بانو فاطمه از دیگر اعتقادات شهید محمد چنین 
یاد می‌کند:»خیلی به نماز اول وقت اهمیت می‌داد و تا جایی که ممکن بود، نماز را در مسجد می‌خواند. با 
شوق فراوان در نمازجمعه شرکت می‌کرد. محرم که می‌شد لباس عزا به تن می‌کرد و برای خدمتگزاری به 

عزاداران پیشقدم بود و خلاصه هر خدمتی برای ارباب کربلا از دستش بر می‌آمد انجام می‌داد.«

‌همیشه کمکم بود

سیده کلثوم موســوی| خبرنگار|  علاقه 
ویژه‌ای به کودکان داشــت. در روزهای گزارش

خاص اعضای کوچک خانواده را غافلگیر 
می‌کرد تا دلشان را شــاد کند و خنده بر لب اهل خانه 

بیاورد. 8 سال دفاع‌مقدس را در جبهه‌های جنگ حضور 
داشت و هر زمان از قاب تلویزیون صحنه‌های آن دوران 
را می‌دید با حسرت آه می‌کشید و می‌گفت رفقا رفتند و 
من از قافله جا مانده‌ام. ســرانجام محمدعلی‌حسینی 

۶۳ســاله، ســاکن محله پیروزی، در حمله موشکی 
25خرداد 1404به آرزوی دیرینه‌اش رسید و نامش در 
شمار شــهیدان جاودانه شد. با پســر و همسر شهید 

گفت‌وگو کرده‌ایم.

 کسب رزق حلال برایش مهم بود 
محمدعلی حسینی مناسبت‌ها را به یاد داشت و همیشه در هر مناسبتی همسرش و فرزندانش 
را غافلگیر می‌کرد. احمدی از خلقیات همسر شهیدش با افتخار چنین می‌گوید: »تولدها، 
سالگرد ازدواج و روز زن یا روز دختر را با پیام یا هدیه کوچکی تبریک می‌گفت. همیشه غافلگیرمان 
می‌کرد. خیلی وقت‌ها با بچه‌ها هماهنگ می‌کرد تا من را غافلگیر کنند. وقتی در آشپزخانه مشغول 
آشپزی بودم، دستی به شانه‌ام می‌زد و می‌گفت خانم! مرا هم دعا کن! همین لحظات ساده، بزرگ‌ترین 
خاطرات زندگی‌مان است.« او شهادت همسرش را نعمتی الهی می‌داند؛»همیشه دنبال کار خیر و رزق 
حلال بود. اگر کسی نیاز مالی داشت و محمد متوجه می‌شد هرکاری می‌توانست انجام می‌داد تا مشکلش 
حل شود.‌همیشه می‌گفت اگر دست بنده خدایی را بگیری و گره از مشکلش باز کنی خدا هم گره از مشکلات 
تو باز می‌کند. همین رزق حلال و نیت پاکش عاقبت‌به‌خیری را برایش رقم زد. شــهادت عزتی بود که خدا 

نصیبش کرد.خدا با شهادت همسرم به ما آبرو بخشید و ما سربلند شدیم.«

مکث


